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مخاطب عزیز! یکی از ظریف ترین رابطه هایی که ما با دیگران برقرار 
می کنیم، رابطه با خانواده شوهر است. وقتی ازدواج می کنیم، بیشتر 
ما توجه نمی کنیم که با خانواده دیگری وصلت کرده ایم. ممکن است 
این خانواده رســم و رســوم، رفتارها و عادت هایی برخلاف ما داشته 
باشند. زمانی که این اختلاف نظرها یا اختلاف در زمینه رسم و رسوم 
و غیــره وارد خانواده شــما شــد، کشــمکش و اختلاف هــای کوچک 
شروع می شــود بنابراین چقدر این کشــمکش ها با همسر و درگیری 
ها پذیرفتنی اســت؟ البته این موضوع حل شدنی است و به خود شما 
بستگی دارد؛ بنابراین یک قاعده کلی درباره خانواده شوهر این است 
که از احساسات تان به عنوان راهنما کمک بگیرید و اندکی خویشتن 
داری کنید و باتوجه به شرایط خوبی که با همسرتان دارید زندگی خود 
را ســر این موضوع بسیار ســاده بحرانی نکنید. در ادامه راهکارهایی 

برای جلوگیری از بحرانی شدن روابطتان پیشنهاد می کنیم.
خودتان را با شرایط وفق دهید: زوج های جوان به طورمعمول در 
اوایل ازدواج این مشکل را دارند و اغلب رابطه شان با خانواده همسر 
به همین صورت است و خانواده همسر و دیگر بستگان برای این که 
از وضعیت و حال فرزندان خود باخبر باشند، بیشتر سعی می کنند 
ارتباط خودشان را حفظ کنند. این وضعیت همیشگی و مداوم نیست 
و به مرور کمتر می شود. ســعی کنید خودتان را با این وضعیت وفق 
دهید. اگر زمانی تعارض به وجود آمد هیچ وقت نگذارید همسرتان 
احساس کند کار به جایی رسیده که باید بین شما و خانواده اش یکی 

را انتخاب کند.
نگرانی های خانواده همسر را با مهربانی پاسخ دهید: بسیاری 
از اقوام شــوهر همان طور که اشــاره شــد بــه دلیل حــس نگرانی و 
دلسوزی که دارند دلواپس نحوه رفتار کردن عروسشان با پسرشان 
هستند. در چنین مواردی بهترین طرز برخورد با مادر شوهر و اقوام 
شوهر، تشکر کردن است. اجازه دهید هر طور که می خواهند رفتار 
کنند حتی اگر در ســطح فرهنگی شــما نگنجد و حتی اجازه دهید 
هرکاری که می خواهند انجام دهند فقط این را فراموش نکنید که 
شما هستید که هر شب همسرتان را در خانه می بینید و بالاخره آن 

ها به عنوان مهمان، رفتنی هستند.
با خانواده همســرتان مانند خانواده خودتان صمیمی شوید: 
ســعی کنید با خانــواده همســرتان ماننــد خانــواده خودتــان رفتار 
صمیمی و گرم تری داشته باشید تا تحمل این شرایط برایتان سخت 
نباشــد و راحت تر با این اوضاع کنار بیایید. اجازه دهید همســرتان 
بفهمد چقدر به خانواده اش احترام می گذارید و او هم مسلماً همان 
گونه به خانواده شــما احترام می گــذارد حتی اگر خانواده همســر 
شــما درباره موضوعی حرف می زنند که شما آزرده خاطر می شوید 
یا رفتاری می کنند که شما دوست ندارید، سعی کنید تحمل کنید، 
لبخند بزنید و موضوع را عــوض کنید. فراموش نکنید داشــتن یک 
رابطه خوب با خانواده همسرتان نعمتی است که در آینده فرزندانتان 

نیز آن را به شما خواهند داد.
هرگز مسائل مالی و مشکلات زندگی تان را با خانواده همسر 
در میان نگذارید: زمانی که خانواده همســر ســعی می کنند زوج 
را از لحاظ مالی حمایــت کنند یا اهداف مالی در ســر دارند عاقلانه 
آن است که موضوع را عوض کنید. مطمئناً در بیشتر موارد خانواده 
همسر سعی می کنند به عروس و دامادشان کمک کنند اما گاهی این 
مسئله باعث دخالت و فضولی در زندگی شما می شود. دلیلی ندارد 
خانواده ها از نحوه خرج کردن یا پس انداز یا شــرایط درآمدی شــما 
اطلاعی داشته باشند. اگر نیاز مبرمی به پول پیدا کردید عاقلانه تر 
آن است که از افراد دیگر خانواده پول قرض بگیرید و بهترین راه حل 
این است که برخی از مسائل زندگی تان را بین خودتان خصوصی و 

شخصی حل کنید و در خانواده همسرتان نفوذ پیدا نکند.
نکتــه و توصیه پایانی: ســعی کنیــد با خانــواده همســرتان رابطه 
مخصوصی ایجاد کنیــد، زمانی را برای همدیگــر بگذارید و به آن ها 
به چشــم افرادی که قصد دخالت دارند، نگاه نکنیــد. آن ها را مانند 
خانواده خود دوســت داشــته باشــید. اجازه دهید، عقاید و نظرات 
شــان را مطرح کنند. مطمئن باشــید رفت و آمدها و دلواپسی های 
آنان برای شــما فقط برای حمایت از شماســت و روزی بــه آن ها نیاز 

پیدا خواهید کرد.

خانواده شوهرم خیلی به خانه ما می آیند 
 26 ساله ام. پنج سال است ازدواج کرده ام. دو سال اول زندگی در شهر محل ســکونت شوهرم زندگی کردیم و دوباره به 
شهر خودم آمدیم. زندگی خیلی خوبی  داریم اما خانواده شــوهرم با وضع مالی خیلی خوبی که دارند اصلا درک نمی کنند 
ما نمی توانیم مانند آن ها باشیم و این قدر رفت و آمد کنیم.  یک بار پدرومادر شــوهرم می آیند و چندروز می مانند. بعد از 
مدت کوتاهی خواهرش می آید و چندروز می ماند. چند روز بعــد خواهر یا برادر دیگرش. اگر به یکباره بیایند و چند روزی 
باشند، مشکلی نیست، این موضوع گاهی باعث کدورت بین من و شــوهرم می شود و او از خانواده اش طرفداری می کند و به 
خستگی و سردرگمی من از این اوضاع توجهی نمی کند. موضوع دیگر، رعایت نکردن تمیزی و آداب مهمانی رفتن است، من 

در این موضوعات حساسم اما آن ها خودشان را بیش از حد صمیمی می گیرند و به این مسائل مهم توجهی نمی کنند. 

اطلاعــات بیشــتری لازم اســت تــا بتــوان بــه طور 
دقیق مشــخص کرد شــانس قبولی شــما در کدام 
دانشگاه و در چه رشــته ای بیشتر است؛ اطلاعاتی 
نظیر ســهمیه، رتبه کشــوری، نوع منطقه و... امّا با 
توجه به رتبه شــما و تعداد افرادی که در سال های 
گذشــته قبول شــده اند، می توان پیــش بینی کرد 
که در رشته روان شناســیِ دانشگاه های اصفهان، 
فردوســی مشــهد، تبریــز و همچنین الزهــرا)س( 
تهــران )درصــورت مونــث بــودن( امــکان قبولــی 
دارید، در صورتی کــه مایل به انتخاب رشــته علوم 
تربیتی باشــید نیز علاوه بر دانشــگاه های مذکور، 
دانشگاه تهران و علامه طباطبایی گزینه های قابل 
دسترســی هســتند. در رشــته حقوق نیز دانشگاه 
های اصفهان، فردوسی مشــهد، قم و شاهد تهران 
با رتبه شما همخوانی بیشــتری دارد؛ امّا دانشگاه 
های تهــران، الزهرا)س( تهــران )درصورت مونث 
بودن( و خوارزمی تهران در رشته فقه و مبانی حقوق 
اسلامی بااین رتبه قبولی داشته اند. انتخاب رشته 
و قبولی در دانشــگاه 50درصد طبق اصل حدس 
و گمان اتفــاق می افتــد و 50درصد باقــی مانده، 
طبــق قبولی هــای ســال هــای گذشــته. بنابراین 
حتما انتخاب رشــته خــود را تنها به دانشــگاه ها و 
رشته هایی معطوف کنید که دوست دارید در آن ها 
تحصیل کنید. چه بسا امســال برحسب اتفاقات یا 
تغییراتی شما شانس قبولی در آن دانشگاه و رشته 
مورد علاقه خود را داشته باشید در حالی که در سال 
های قبل با این رتبه این امکان وجود نداشته است. 
پیشــنهاد من این اســت که بــا در نظرگرفتــن تمام 
شــرایط خود، از جمله شــرایط مالی و خانوادگی، 
ابتدا دانشگاه فردوسی مشــهد )اگر ساکن مشهد 
هستید( را هم به صورت روزانه و هم شبانه انتخاب 
کنید و ســپس دانشــگاه هــای تهــران و در مرحله 
بعد دانشــگاه های دیگر را انتخــاب کنید. ضمنا از 
انتخاب دانشــگاه ها یا شــهرهایی که هیچ تمایلی 

به آن ها ندارید حتما اجتناب کنید. موفق باشید

با رتبه 415 دانشگاه 
تهران قبول می شوم؟ 

من امسال کنکور دادم. رتبه 415 آورده‌ام، 
با این رتبه در رشــته های حقــوق و روان 
شناسی دانشگاه های خوب قبول می شوم؟  

مثلا حقوق یا روان شناسی دانشگاه تهران؟

رشد فکری زود هنگام: 
اولین نشــانه های یک کودک نابغه در سال های 
آغازیــن زندگــی وی بروز پیــدا می کنــد. »اوبنی 
هلیــر« متخصص رفتارشناســی و رشــد کودکان 
می گوید: »والدین کودکان نابغه اذعان می کنند 
نقطه عطف رشد کودکانشــان خیلی زودتر از آن 
چه انتظار داشــتند، اتفاق افتاده است.« به گفته 
او این کودکان توانایی صحبت کردن، استفاده از 
کلمات دشوار و جمله بندی های پیچیده را زودتر 

از کودکان همسن خود پیدا کرده اند.

 تشخیص سریع الگو:
 یک نابغــه کوچک قــادر به تشــخیص الگــو های 
تکراری در سن کم اســت؛ اما این استعداد آن ها 
تنها به  اشکال ســاده یا رنگ ها در یک بازی ختم 
نمی شود؛ بلکه آنان رفتارها، فعالیت ها و حرکات 
تکراری را بهتر از همسالان خود درک می کنند.

کودکان نابغه قادر به درک هر چیزی هستند، چه 
تعداد آجر اسباب بازی در کامیونشان جا می شود 

یا چه مغازه هایی نزدیک منزل آنان وجود دارد.

کنجکاوی درباره دنیای اطراف خود: 
یک کودک باهــوش دربــاره دنیای اطــراف خود 
کنجکاو اســت؛ اما یک کودک نابغه واقعی، حس 
کنجکاوی اش ســیری ناپذیر اســت تــا دریابد هر 
چیزی چگونه کار می کند. از تحقیق درباره هریک 
از جانوران و غذای مورد علاقــه آن ها تا چگونگی 
کار کردن تلویزیون. کــودکان نابغه در تمام مدت 
در حال  سنجیدن میزان صبوری والدین خود در 

مقابل سوال های بی انتهایشان هستند.

کســب دانش و اطلاعات دقیــق درباره 
موضوع مورد علاقه خود:

 کودکان نابغه دانشــی عمیق دربــاره موضوعات 

مختلف به خصــوص موضوعاتی که مــورد علاقه 
آن هاســت، دارنــد. این بدین معناســت کــه آنان 
می‌توانند نــام علمی تمامی دایناســورها را برای 
شــما بگویند یــا کار یک خــودرو را به طــور علمی 
برای شــما توضیح دهند. هر موضوعی که باشــد 
دانش شــگفت انگیز فرزند شــما درباره آن کامل 
اســت. در مقاله ای که در مجله »ســاینس دیلی « 
به چاپ رسیده »اعجوبه« را کودکی می نامند که 
در ســن تقریبی 11 ســالگی دارای مهارت بالا یا 
دانشی پایه ای و تخصصی است که بزرگ سالان 

دارا هستند.

خواهــان همــکاری با بزرگ ســالان یا 
کودکان بزرگ تر از خود است: 

کودکان نابغه، بازی با همسن و سالان خود را که 
توانایی و اســتعدادی متفاوت از او دارند، خســته 
کننده می داند. کودکان بســیار باهوش، کلاس 

درس را محیطی کســالت بار و تمرین ها را بسیار 
آســان می دانند. در عوض برای بــازی یا صحبت 
کردن با کودکان بزرگ تر از خود یا بزرگ سالان 

هر کاری انجام می دهند.

دارای عزمــی راســخ و اراده ای قوی 
هستند:

کودکان نابغه زمانی که کاری را شــروع می کنند 
تا انتها ادامــه می دهند و تــا زمانی کــه در آن کار 
خبره نشده اند، دست از کار نمی کشند. »سانی 
ورمــا« موســس و مدیــر ســایت آموزشــی »تییوتر 
برایت« می‌گوید: »کودکان نابغه از تمرکز بالایی 
برخوردارند. زمانی که به این کودکان وظیفه ای 
را محول می کنید، آن ها بدون آن که حواسشان 
پرت شود، کار را به طور کامل به اتمام می رسانند. 
برنامه تلویزیونی، کارتون یا بازی رایانه ای به هیچ 

عنوان حواس آنان را منحرف نمی کند.«

مهارت های رهبری:
 به دلیل بلوغ فکری و توانایی های سازمانی طبیعی، 
کودکان نابغه به رهبران صنعت در بزرگ سالی تبدیل 
خواهند شد. به گفته »ســانی ورما« کودکان نابغه به 
طور معمول می توانند مسئولیت پیدا کردن راه حل 
های موثــر را بر عهــده گیرند. آن هــا قادرند عملکرد 
خود را تنظیم کنند و همیشه به دنبال راه هایی برای 
بالا بردن عملکرد خود باشــند، صفتی مطلوب برای 
مدیران صرف نظر از ســن. به علت ایــن توانایی آنان 
می‌توانند کودکان همسن خود را رهبری کنند؛ چون 
اعتماد به نفس بیشتری در تعیین هم بازی های خود 
و همچنین تجربه بیشتری در قبول مسئولیت دارند.

عاشق مطالعه هستند: 
کودکان نابغه از مطالعه لذت می برند. آنان زودتر 
و سریع تر از دیگر کودکان همسن خود می‌خوانند 

و از خواندن لذت می برند.

مبتکر هستند: 
یکی از مهــم ترین راه های تشــخیص نابغه بودن 
یک کودک، نه تنهــا توانایی وی در درک صحیح 
کارهای تخصصی دیگران اســت؛ بلکــه توانایی 
اش در پیشنهاد دادن راه حل های خلاقانه برای 
یک مســئله هــم هســت.کودکان نابغه همیشــه 
در حال پیــدا کردن راهی جدید برای مســائل یا 
شــیوه‌ای نو برای نگرش به دنیا هســتند.به این 
نکته توجه داشــته باشــید که کــودکان نابغه هم 
اشتباه می کنند، کارها را به درستی انجام نمی 
دهندو بــه درســتی رفتار نمــی کنند. شــاخص 
بودن، بدان معنا نیســت که فرزند شــما اشــتباه 
یا خطا نمی‌کند، او هنوز یک کودک اســت؛ پس 
بگذاریــد فرزنــد نابغــه تــان از تک تــک لحظات 

کودکی اش لذت ببرد.
مترجم: نازنین تاتاری
منبع:ریدرز دایجست

آشنایی با ویژگی های کودکان نابغه 

 آیا یک نابغه 
در منزل دارم؟ 

پائولا درباره روزهای هولناک سرطان برایم گفت. آن را دوره تصلیب 
خود می‎خواند و مکان تصلیب هم همان بود که همه بیماران دچار عود 
ســرطان تجربه می‎کنند: اتاق‎های پرتودرمانی بــا گویچه‎های فلزی 
آویزان از سقف، تکنسین‎های بی‎عاطفه و به ستوه آورنده، دوستانی 
که نمی‌توانستند تسلی‎ات دهند و دکترهای سرد و بی‎اعتنا و از همه 
بدتر ســکوت کر کننده مخفی‎کاری که بــر همه‎جا حاکم بــود... .  از 
پائولا آموختم هراســی که فرد هنــگام اطلاع از ابتلا بــه یک بیماری 
کشنده تجربه می‌کند با کناره‎گیری اطرافیان چندین برابر می‎شود. 
انزوای بیمار روبه‎موت با روش ابلهانه کسانی که می‎کوشند نزدیکی 
مرگ را پنهان کنند، تشــدید می‎شــود ولی مرگ را نمی‎توان مخفی 
کرد؛ نشــانه‌ها همه جا هســت: پرســتاران آهســته پچ‌پــچ می‎کنند، 
پزشــکان معالج به بخش‎های دیگرِ بدن توجه می‌کنند، دانشجویان 
پزشــکی با نوک پنجه به اتاق بیمار وارد می‎شوند، اعضای خانواده با 
شجاعت لبخند می‎زنند و ملاقات‎کنندگان تظاهر به نشاط می‎کنند. 
یک بیمارِ ســرطانی یک‌بار برایم گفت زمانی فهمیده مرگش نزدیک 
اســت که پزشــکش به‎جــای آن‌که مثــل همیشــه معاینــه را بــا ضربه 
خفیفی از سر شــوخی بر لپش به پایان برساند، پس از معاینه دستش 
را بــه گرمــی فشرده‎اســت. 
انسان بیش از آن‌که از مرگ 
بهراســد، از انزوای محضی 
که مرگ را همراهی می‎کند 
می‎ترســد. مــا می‎کوشــیم 
زندگــی را دونفــری تجربــه 
مــا  از  کنیــم ولــی هریــک 
مجبوریم تنها بمیریم. کسی 
قادر نیســت بــا ما یــا به‎جای 
مــا بمیــرد. تصــوری که یک 
انســانِ زنده از مــردن دارد، 
به‌خــود رهاشــدنی مطلق و 
بی‎چون‌وچراســت. پائولا به 
من آموخت که چگونه انزوای 
مــردن دوجانبــه اســت. از 
یک‎سو بیمار با زندگی قطع 
رابطه می‎کند و نمی‎خواهد 
با آشکار ســاختن ترس‌ها یا 
افــکار هولناکــش خانواده و 
دوستان را در هراس خویش 
شــریک ســازد. از ســوی دیگر دوســتان هم خود را کنار می‎کشــند، 
احســاس بی‎کفایتی و ناشــیگری می‎کنند، مرددند که چه بگویند یا 
چه بکنند و تمایلی به نزدیکی بیش از حد با چشــم‌انداز مرگ خویش 

ندارند.
برگرفته از کتاب »مامان و معنی زندگی«، نوشته »اروین یالوم«، 

ترجمه »سپیده حبیب«

پنج‌شنبه ها :بریده کتاب 

هراس از مرگ 

همه والدین بر این باورند که فرزند آن ها، یک کودک خاص و با هوش است؛ اما فقط تعداد کمی از کودکان هستند که 
اندیشمندان بزرگ نسل آینده می شوند. چگونه می توانید تشخیص دهید کودک شما بیش از یک فرد با هوش است 
و در بین انیشتین های آینده قرار خواهد گرفت؟ چگونه تشــخیص بدهم که کودک من یک نابغه است؟ انجمن ملی 
کودکان با استعداد،  تعداد این کودکان نابغه را فقط در آمریکا حدود سه میلیون نفر تخمین زده است. در ادامه نشانه 

های کودک نابغه را بررسی خواهیم کرد.
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